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133 پیغام عشق قسمت خانم شکوه  

 با سلام، 

كسى كه بجاى طواف خانه ى دل، در دور باطل تکرار  ديوان شمس، گويى گفت و گوى مولاناست با    ٢٤٨٤غزل شماره ى  

 .باورها و الگوهاى كهنه به تله افتاده است و هنوز اهداف، باورها، اشخاص و اشیاء را مركز توجه خود قرار مى دهد

انسان را  در اين غزل مولانا هم هويت شدگى را به هاله ى جذاب و زيباى دور ماه شب چهارده تشبیه مى كند كه حواس  

از منبع اصلى نور و انرژى، يعنى خورشید زندگى پرت مى كند. ديد انسان را محدود، و وى را شکار مى كند. درواقع مولانا  

در اين غزل به من مى گويد كه  قادرم در تاريکى جهل كه در دنیاى امروز اطرافم را فرا گرفته، در میان انبوه قضاوت ها،  

، يعنى جَذبَه ى هم  "طوق قمر"ء تفاهم ها، بى باك و جسور، با تیشه ى  تسلیم و فضاگشايى،  ملامت ها، انتقادها، و سو 

  "او"هويت شدگیها را در هم بشکنم. مثل يك انسان مست، از خود بى خود شوم، اختیار از دست بدهم و در مقابل كشش 

دلم ببندد، و مرا به اوج آسمانها ببرد؛ به جايى    را به  "طره ى دلربايش"مقاومت نکنم. خود را به آغوشش بیاندازم و بگذارم  

امن، جايى دور از ناپاكى ها و دروغ ها، ترس ها، غم ها و شادى هاى ناپايدار؛ جايى كه بدون ترس از پاسبان ذهن، قدح  

ا بر  دلم را به دستش بدهم تا از شراب آگاهى، امنیت و شادى بى سبب پُر كند؛ جايى كه نور چهره ى يوسف گونه اش ر 

چهره ام حس كنم و با ديدنش عقل و باورهاى كهنه را براى همیشه رها كنم، و از اين ديوانگى پشیمان نشوم؛ جايى كه  

 !، دلیر، قوى، زيبا، با شکوه، بى نهايت، بى نیاز، و جاودانه "او"بتوانم خودم باشم، امتدادِ  

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 یی مَستو شوخ و  خود ی خواجه، اگر تو همچو ما ب

 یی فوق فلك نِشسَت ، ییقمََر شکست طوقِ 

مى شدى، از خويش بیگانه مى    "بى خود"كه تا به حال از خودت مى شناختى    "خودى"عزيز، اگر تو نیز مثل من از    اى

شدى، اختیار خود را از كف مى دادى و  باورهاى كهنه و حرف مردم و نقش ها و هم هويت شدگى هايت را انقدر جدى نمى  

،  "طوق قمر"افتاده در آنها مى شدى، تو نیز مى توانستى مثل من،    ه ، محو زندگى به تل"او"ى، و در عوض مستِ حضور  گرفت
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، در هم بشکنى؛ از اهمیت آنها كم كنى و در اوج آسمانها،  "تسلیم"هاله ى جذاب دور ماه هم هويت شدگیها، را با تیشه ى  

 .ىوراى فلك بنشینى و به خودت و زندگى نگاه كن

اى عزيز، شايد در حال حاضر مساله اى فکر تو را به شدّت به خود مشغول كرده باشد. مى تواند هر چیزى باشد، شايد   

بايد از شهر و ديارت به جايى غريب  سفر كنى، يا شغل دلخواه خود را بالاخره بدست آورده اى، يا مى خواهى با كسى كه  

ات مثبت شده است، يا بالاخره دل به دريا زده اى و اتوموبیل مورد   لگى حامعاشقش هستى ازدواج كنى، يا جواب آزمايش 

زندگى  "علاقه ات را خريده اى، يا از يك دانشگاه معتبر پذيرش گرفته اى،... شايد هم منتظر وقوع اين اتفاقات هستى تا 

شك ها و ترديد ها، ترس از    ها،شودرا شروع كنى. لزوما اتفاق بدى نیافتاده است، ولى سرت پُر است از حالا چه مى    "ات

اشتباه، ترس از شکست، ترس از به اندازه ى كافى خوب نبودن، ترس از از دست دادن، ...... همه ى اين ترس ها و دلهره  

ها زايیده ى باورهاى كهنه ى تو نسبت به خودت هستند. باور هايى كه خانواده و جامعه با تکرار، به تو تلقین كردند. بدون  

تخم اين باورها را در ذهن تو كاشتند. و تو كم كم باورت شد كه بدون پشتیبانى آنها، از پس هیچ چیز بر نمى    بدانند، که  اين

 ! آيى؛ كه تو لايق هديه هاى زندگى نیستى

نیست وقت و انرژى خود را صرف سرزنش ايشان كنى. چرا كه ايشان هم از الگوى كهنه ى پدران خود پیروى مى    لازم

اما تو مى توانى اين دور باطل را بشکنى. تو  مى توانى حقیقت را ببینى، مثل يك عارف، مستِ حقیقت بشوى، و نه    كردند.

. چرا كه اين باور ها و الگوها از طرف كسانى به تو منتقل شده اند كه تو  تگیج و گنگِ دروغ ها و توهم ها. اينکار آسان نیس 

كه دوستشان داشتى. با دور انداختن اين الگوها، تو حس عدم امنیت مى    در آغوششان احساس امنیت مى كردى، كسانی 

مى گذارى. آن قدر جدا شدن از اين الگوها و   كنى. احساس مى كنى از آنها دور مى شوى و به يك سرزمین ناشناخته قدم 

شوى،  يا كسل مى   كشى و مى   باورها مشکل است و آن قدر جايشان در ذهن تو محکم شده است كه گاهى با اين كه درد 

گويد تو براى  مى  همچنان از اين الگوها پیروى مى كنى. درد را بخاطر فرار از ترس، تحمل مى كنى. ترس از تنهايى! مولانا 

 .از اين الگو ها، بايد ذهنت را خاموش كنى و چون انسان مست، اختیار از كف بدهى  يىرها
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وقتى به نور حضور روشن شوى، تشعشع نور تو، نور ماه هم هويت شدگیها را تحت الشعاع قرار مى دهد و در خود محو   

ا بر تو. اما چگونه به نور حضور روشن  مى كند. ديگر اين نور تو است كه بر آنها مى تابد و نه نور مصنوعى و دست دوم آنه

هر لحظه تو را    "او"ببُِرى. گرمى عشق    "او"با شناسايى و استغفار، به دست    ا شوى؟ بايد فتیله ى افکار و باورهاى كهنه ر

انى  فرا گرفته است. اما تا تو اين باورها و الگو هاى كهنه را دارى، مشتعل نخواهى شد. بخاطر داشته باش كه خودت نمى تو

. سعى نکن با ذهن و بايد و نبايد، از شر  كنىفتیله ى كهنه را ببرى. تو فقط مى توانى آن را با نظارت هوشیارانه، شناسايى  

اين باورها رها شوى. به ياد داشته باش كه چاقو دسته ى خودش را نمى برد. خون را نمى شود با خون شست. تنها بايد  

 .، سر اين فتیله را ببِرُد و تو را آزاد كند"ى خنجركِشعیس "ناظر باشى و اجازه بدهى عشق، 

وقتى اين الگو را شناسايى كردى، در گیر بحث با خانواده و جامعه نشو. اين كار مثل همان خون را با خون شستن است.   

مواجه مى شوى.  وقتى با شناسايى و استغفار، بالاخره يك باور و الگوى كهنه را ترك مى كنى، اغلب با مخالفت اطرافیان  

فراموش نکن كه تا چندى پیش، خود همین حرف ها را به خود مى زدى و حال كه ديو من ذهنى از درون تو نمى تواند فتنه  

كند و تو را قانع كند كه الگوى كهنه را ترك نکنى، متوصل به ديگران شده است و آخرين تلاشش را مى كند تا تو را  

جهان اطراف تو ايجاد    درفتار اطرافیانت انعکاس ارتعاشاتى است كه افکار قبلى تو  منصرف كند. توجه داشته باش كه ر

كرده اند. مثل اين كه در كوه فرياد بزنى و صدايت منعکس شود و بسوى تو برگردد. درست است كه اكنون الگوى كهنه را  

ناشى مى شوند، نیز به تو برگردند. به    شناسايى كرده اى، اما بايد فرصت بدهى تا ارتعاشات افکار جديد تو، كه از حضور

الگوى كهنه   به  امید شوى و  نا  ببینى. در اين حالت نبايد  تأثیر حضور را در اطرافت  عبارتى، مدتى طول مى كشد تا تو 

برگردى. بلکه بايد با صبر و عدم قضاوت در مورد اطرافیان، و مانع و دشمن ندانستن آنها، ذهن آنها را براى باور حقیقت  

كن! اگر سکوت كنى، فقط يك بار حرف نزنى، حق به    باورجودى خودت آماده كنى. أنصتوا را گوش كنى و خاموش باشى.  و

جانب نباشى، سعى نکنى خودت را اثبات كنى، آن وقت بعد از چندى، در كمال تعجب مى بینى كه گويى يك مترجم نامرئى  

ن ترجمه كرده است. مى بینى اطرافیانت داوطلبانه اين حرف ها را  و خاموش، همه ى حرف هاى تو را مو به مو براى ديگرا

 ! به تو مى زنند، هیچ كس با تو مخالفت نمى كند و مانعت نمى شود
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 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 يی دیغمِ كَس كش اي ، يیدیدَمِ كَس شن یكِ

 ؟ ییگَر تو فنا پرست ،يیدیچ میزرَ و س اي

مستِ حضور شدى، وقتى به نور حضور روشن شدى، وقتى خودت را شناختى و به قابلیت ها، استعداد ها و توانايیهاى   وقتى

.ديگر در پى   آنها، كر مى شوى  انتقاد  و تشويق و  اطرافیان،  و تکذيب  تأيید  به  بردى، ديگر نسبت  نامحدود خودت پى 

فانى هستند و تو ديگر از آنچه فنا پذير است نمى ترسى و حالت    ااينهانباشتن اعتبار جمع، نیستى. چون مى دانى همه ى  

 .با حال آنها تغییر نمى كند. عاشق بیقرار مى شوى و قرار مى گیرى

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 لقب خوش  بِ یبا شهِ غ  شب،م یبه ن یی بَرجه

 یی طَرب بر سَرِ غم شکست  ۀباد   ساغرِ

یر تاريکى قضاوت ها و تأيید و تکذيب هاى دنیاى مادى اطرافت قرار مى  چه تو به واسطه ى بعد مادى ات، تحت تأث  اگر

گیرى، و جذب هم هويت شدگیها مى شوى و در معرض مخالفت هستى، اما فراموش نکن كه تو يك بُعد معنوى هم دارى.  

از چیزى    "شکر"و    "صبر"در اين دنیا نیستى و با دو بال نامرئى    كنىمى توانى هر وقت لازم شد، مثل فرشته و پرى، وانمود  

كه توجه تو را به خود جلب كرده است، فکر تو را به خود مشغول كرده است، تو را ترسانده است، باعث دلهره، و خشم و  

قابلیت و ابزار و   نحسادت تو شده است، بیرون بپرى! به همین سادگى! تو بر خلاف حیوان كه اسیر غريضه اش است، اي

ه انتخاب كنى. انتخاب كنى در تاريکى شب مثل شبپره بپرَى و مثل پَرى  بى خواب شوى، و به پیش  را دارى ك  "اختیار"اين  

، آن بى نهايت وجود، كه تو قطره اى از درياى بیکرانش هستى. فراموش نکن كه  "شاه خوش لقب"بروى، به پیش    "او"

  "او"وى هم هويت شدگیها را گرفته اى. اما  را دارى. فقط كمى رنگ و ب   "او"و اوصاف    واص تو با وجود كوچکى، همه ى خ 

جنس تو را خوب مى شناسد؛ به ابتدا و انتهاى تو آگاه است. در كنارش مى توانى خودت باشى، ديده بشوى، ارج نهاده  
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بشوى، و از شراب حضورش مست    واندهبشوى، خرمن گیسوى اسرار وجودت را تا بى نهايت باز و رها كنى و مو به مو خ 

، جام باده را بر سر هر چه از غم آن،  "او"، به سرچشمه ى دانش و آگاهى و تمامى نیروها، بپیوندى و با يارىِ  "او"شوى، به  

 :تشکّر كنى و بگويى  "او"پناه برده اى بشکنى. وقتى مى خواهى به جسم خاكى خود برگردى، از  "او"به 

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 را، از جهتِ زكات را  ات یتو مدد ح یا

 یی دلربُات را بر دلِ من ببِسَت طرُّه

تو    "پرى دارى"تو كه به من كمك مى كنى در روى زمین خاكى، در اين جسم مادى به زندگى خودم ادامه بدهم، از    اى

متشکرّم و به جسم خود باز مى گردم. اما اين بار، ديگر آلوده ى هم هويت شدگیها نخواهم شد. چون وقتى مست شراب  

  "طرُّه ى دلربايت"در آغوش بگیرم، تو از فرصت استفاده كردى و    را ودم، وقتى بازوانم را باز كردم تا تو  شادى عشق تو ب

را به دل من بستى تا ديگر دلم در دست تو باشد و تا بیايم دل به ديگرى بدهم، دلم را بسوى خودت بکشى و من را با  

 !اتفاقات آگاه كنى تا به دام نیفتم

   ، چرا از شکست و اشتباه كردن مى ترسى؟ سپس مى گويد مولانا

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 مست از كجا؟ شَرم و شکست از كجا؟  عاشقِ 

 ییی گَر گرِوِ اَلسَت ، يیبود ح یو وَق  شَنگ

اگر در ذهن و غرق در باورهاى كهنه نباشى، وقتى ديگر مست شراب عشق به زندگى شده باشى، ديگر به خودت بى    تو

ديگر شکست براى تو هیچ مفهومى ندارد. ديگر از هیچ چیز نمى ترسى و جسور و شجاع خواهى بود.   اعتماد نخواهى بود.

دل تو را در در گرو خودش گرفته است و هر لحظه در گوشت مى خواند كه: نترس، برو جلو، من هستم. حتى    "او"چرا كه  
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تو هستم، ... تو از جنس من هستى. دانش و  مى كنم، من مواظب    اگر اشتباه هم بکنى، من تنهايت نمى گذارم و كمکت

نترس! تو    كردن خرد من در تو جارى است. تو اقتدار از دست رفته ى خود را دوباره به دست خواهى آورد. پس از زندگى  

لايق بهترين ها هستى! آنها را به تو پیشکش كرده ام. پس با يك انتقاد و سردى و خشم اين و آن، از راه رفتن باز نمان.  

 !برو! و نور و انرژى و عشق من را به شیوه ى منحصر بفرد خودت، به اطراف پراكنده كن

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 ؟ یینام و نَنگ یِ پِ   یكِ ى، یز شرابْ دَنگ ور

 ؟ یی به درون شَست یكِ  ،ییتو چو من نهَنگ ور

چه مى ترسى؟ مى ترسى از پس چالش هاى زندگى بر نیايى؟ مى ترسى شکست بخورى؟ مى ترسى مسئولیت قبول    از

حیله هاى    "شکست"و    "موفقیت"كنى؟ تو اگر مست و گیج و بى خود از شراب عشق به زندگى باشى، ديگر مى دانى كه  

ست حضور باشى، دائم خودت را قضاوت نمى كنى،  ذهن هستند براى گول زدن تو، تا بترسى و حركت نکنى. اما وقتى تو م

و بدون توجه به نتیجه ى كار، تلاش مى كنى. قلب خود را بزرگ و بزرگتر مى كنى و براى هر اتفاقى جا باز مى كنى، و  

ز  همچون نهنگى بزرگ هرگز به دام تورى كه تار و پودش از نام و ننگ بافته شده است، نمى افتى. همه ى اين باورها را ا 

 .هم مى درَى و به شنا كردن در اقیانوس زندگى ادامه مى دهى

 :سپس مولانا مى گويد  و

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 مستِ ما، داد قَدحَ به دستِ ما  دیرس باز

 یی دَستبه دستِ تو، شاد و فَراخْ  یدهَد گَر
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وصل شديم و مست ما باز از راه رسید و جام شراب حضور را به دست ما داد. جامى كه اگر به    "او "همین لحظه، باز به    در

دست تو بدهد، تو همه ى غم ها و نگرانى ها و كمبودها و نقص ها را كه وقتى در ذهن هستى مى بینى، فراموش مى كنى و  

همه ى نعمت ها و شاديها را بر خودت و ديگران روا مى دارى و از زندگى لذت    . ديگر نىمى بی  دنیا را پر از شادى و فراوانى 

 .مى برى 

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 يی ديچون قدََحَش پُر ، يیديگَر قَدحََش بِد

 یییبخشِ او، از كَفِ خود بِرسَتكَفِ جامْ  وزَ

،  "او"جام شراب حضور را مى ديدى، همچون جام، از شراب عشقش لبريز مى شدى، و به كمك دستان شادى بخش    اگر

 .از دست نفس خود و غم و درد رها مى شدى 

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 اش ز خانه  یعقل شد اش، وسفانه ي رُخِ  وزَ

 یی مُساعدش، ساعدِ خود نَخَست ی شد بَخت 

را ببیند، عقل و منطق و همه ى باورها و الگو هاى كهنه و هم هويت شدگیها از    "او"ى    كسى كه رخ زيباى يوسف گونه   و

 .خانه ى دلش بیرون مى روند، و چنان بخت يارش مى شود كه هرگز از اين ديوانگى پشیمان نمى شود 

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 ی پاستْپس تو چه سسُت  ، یتو به گاه خاست ورَ

 یی از پَرِ كَژ بِجَست ، یراست ریتو چو ت ور
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تخت( باشى، ضعیف و    یعن ياگر تو بجاى روى خوب دوست، در پى هم هويت شدگیها، مقام و شهرت و تاج و گاه )  ولى 

ناتوان خواهى شد. تنها اگر مثل تیر، راست و در اين راه يکپارچه و صادق باشى، از كژى ها و اشتباهات نجات خواهى  

 .يافت

 ٢٤٨٤شمس، غزل  وان يد

 ی كُن، اگر تو را از خَمشُان خبر بُد مُشخا

 ى یوقتِ سکوت هست ، يییكَلامْ لا  وقتِ 

ذهنت را خاموش كن! اگر تو از حال كسانی كه ذهن خود را خاموش كرده اند با خبر بودى، مى دانستى كه وقتى در     پس 

تى ذهنت آرام و خاموش است،  ذهن مرتب فکر     مى كنى، بايد خودت را لا كنى، سکوت كنى، و نیست شوى. و تنها وق

 . لب به سخن بگشايى و دست به عمل بزنى

ما را    "او"وقت آن رسیده است كه باور ها و الگوهاى كهنه را دور بیاندازيم و طرحى نو در اندازيم، كه در اين راه،    پس 

 :پشتیبانى خواهد كرد 

 ، ديوان حافظ 3٧٤ى غزل شماره 

 ميدر ساغر انداز ی و مِ میتا گل برافشان ایب

 م ينو درانداز ی و طرح میرا سقف بشکاف فلك 

 

 زديكه خون عاشقان ر زد یغم لشکر انگ اگر

 ميبرانداز  ادشیو بن ميبه هم تاز  یو ساق  من

      احترام، شکوه  با
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 ٢59٤شمس، غزل  وان يد

 دانا   نیاز تابش تو جانا جان گشت چن

       یمولانا، چون ساغرها دار اللهبسم 

        گنج حضور ٨39از برنامه   ٨٧٨غزل   ریتفس

 فَر دهد  دیچو خورش  ك یصحرا خوشست، ل      

 چو گلزار بَر دهد  ك یخوشست، ل بُستان

 .دهد ی فَر م دیكند كه با تابش خورش ی م هیتشب يی درون انسان را به صحرا یفضا نجايدر ا مولانا

شود كه    ی م  یبه بُستان   ليشود و تبد  یم  یاریو نور عدم آب  ی اله  دیاست كه با خورش  يیدرون ما همان صحرا  یفضا

 .مینيآفر ی م كین یو ما در جهان ساختارها  ديرو ی از آن م یو شاد   تیعشق، امن  یگلها

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 كه فرمان و حُکم او  ست يگريد د یخورش      

 مصَالح سفر دهد  یرا برا دیخورش

بخشد، و   یم يی ایدن  اتیو انسان را ح وان یتابد و جماد و نبات و ح  یم  شهیهم ن،یمصالحِ سفر زم یآسمان برا دیخورش

 .دهد  یم  رویو ن رد یگ ی م روین  ست،یكه زندگ یگريد د یآسمان هم به فرمان خورش  دیخورش نيا

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 بوسه به او رسد كه رخُش همچو زرَ بُودَ       

 رسد كه رَودَ مال و زرَ دهد  ی را نم  او
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  ی اگر برا ی رسد. ول  ی شده است، به ما م   ل يو مركزمان به بستان عدم تبد ميكه ما فضاگشا شده ا ی معشوق زمان بوسه 

  ی اله  ۀ بوس  نيریهرگز طعم ش  م،يبگذر  مینتوان  يیایمتعلقات دن  گري فرزند و مقام و د  اياز مال و زرَمِان،    مانيها  یدگیهمان

 .میچش  یرا نم 

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 زنند  ی كه پَر و بال م انیبنگر به طوط       

 شِکرَ دهد  شاني كه به ا یشِکَرلب  ی سو

گرفتن شِکَر و    یبرا  م،یخدا هست  انیزنند، ما هم كه طوط  یشکَِر پَر و بال م  یكه چگونه به سو  انیكن به طوط  نگاه

 .میزن  یكنند، پَر و بال م  ی ما را آگاه م یزندگ  قت یبزرگانمان كه شِکَرلب هستند و از حق ی به سو ،یبركات زندگ 

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 ست در جهان  دهيبُگز ی هر كس شِکَرلب      

 دگر دهد   یزیكه چ ست یشِکَرلب مارا

ها را انتخاب كرد.    ی دگ یهمان  یشد، و شِکَرلب   ده یهمان  يی ایدن  یزهایذهن با چ  ۀ بود كه در تل  یاریاز جنس هوش  انسان 

خداست، دست    تينها  یكه ب   یتو به شِکرَلب زندگ   ،یدست بکشِ   يیایدن  یزهایشدن با چ  دهی: اگر از همان ديگو  یمولانا م

 .یاب ي یم

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 اوست   یشِکَرها گدا  ست، یمارا شِکَرلب      

 كه مُلك و ظَفَر دهد  ستی شَهنشَه مارا
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ا  و كه پادشاهِ عشق و    ی و بركات  ی شِکَرلب  ن يا  ی گدا  ، یزندگ  یتمام شکَِرها  ، یكن  ی م   يیفضا گشا  ی انسان، وقت  ی تو 

 .شوند ی بخشد، م ی گشوده شده به تو م  یدر ملُك و فضا یروزیپ

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 ی همّت بلند دار اگر شاه زاده ا      

 مشو ز شاه كه تاج و كمَر دهد قانع

  ت ي نها  ی همّت و خواسته ات را بلند نگهدار تا خواست تو جز زنده شدن به ب   ، یشاه زاده، تو كه از جنس خدا هست  یا

متعلّقات    گريپول، مقام و د   یعني  ،یریگ  یم   تيها  ی شدگ   ت يكه از هم هو  یبه تاج و كمر  یخدا نباشد. مبادا كه قانع شو

 .يیایدن

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 رو  ات یبَركن تو جامه ها و در آب ح       

 خاك تو لعل و گهَُر دهد   یپاره ها تا

به تله افتاده در آنها را    یبَر كَن، و انرژ  ی کي  ی کي  رد، یگ  یزنده شدن تو به خدا را م   ی كه جلو  تيها  ی دگیهمان  یها  جامه

 .یابيدست  ی زندگ تينها یآزاد كن، تا به گوهر  ب 

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 ی از آن بتُ زیعشق و بپره یسو زيبگر      

 و خون جگر دهد  دينما  یدلبر كو

كه هر   راي. زیزیو از آنها بپره  یدر امان باش   تیمنِ ذهن  یبُت ها  یتا از دلبر  ایب  ارانه یعشق هوش  یلحظه به سو  هر

 .دهد یبه تو خون جگر و درد م   یشو  یم  تيكه با آن هم هو یزیچ
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 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 خوب چ یه یِّخوب  ديایدر چشم من ن      

 ورَ دهد ُ ص  ی بیجسم جان را غ نقّاش 

كند.    یها ما را جذب نم   ی دگیهمان  يیبايو ز  ی و خوب  مینیب  ی نم   یبا چشم من ذهن  گريد  م،يشو  یم   یک يكه با خدا    ی وقت

 .دهد ی به ما نشان م ست، ین  دنشيقادر به د  یرا كه من ذهن ی بیغ ی كه آن خالق و نقّاش جسم و جانمان، صورتها رايز

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 كور؟  یآب شور نوشد با مرغها ی كِ      

 مرغ را كه عقل ز كوثر خبر دهد  آن

  ی مرغها   تِيبه آب شور و محدود  ی است. كِ  دهیكوثر نوش  ۀكه پرواز را فراگرفته است، با خِرد آشناست و از چشم   یمرغ

 كند؟  ی اش قناعت م یروان شناخت  یازهایو ن ی ذهن یمن ها یعنيكور، 

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 ش ي ما را به حسُنِ خو ۀد يخود پُر كند دو د       

 در حال سرَ دهد  ند،یماه آن بب گر

ما را از حسُن و جمالش    ۀد يخداوند د  م،ي قرار دار  یو در شُکر و صبر و رضا از زندگ   میهست  می لحظه تسل  نيما در ا  یوقت

 .دهد ی سَر م ند،یاست، آن جمال را بب يیباياگر ماه كه نماد ز که يكند، به طور ی پُر م

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 نگار خاك؟   ديتو آ  یگدا  ۀديدر د       
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 نظر دهد   شيكه خدا یا  دهيز د حاشا

  د يد ن يكند. ا ی شود و به خود اضافه م  ی م ت يكرده و هم هو ی را نگارش ی خاك ز یگداصفت است، و هر چ ی من ذهن ۀ ديد

 .ندیب یم  نیكه خدا در آن نظر كرده است و با چشم عدم ب یدي» حاشا« دور باشد، از د یمن ذهن

 ٨٧٨شمس، غزل  وان يد

 خامش ز حرف گفتن تا بوكه عقل كُل       

 راه و عبِرَ دهد  ی را ز عقل جزو ما

و تو    ديتو بگشا  یعقل كُل برا  یراه را به سو  یسخن نگو تا زندگ   یانسان، خاموش باش و انقدر با عقل جزو  یا  پس 

 . ی عبور كن  یبه آسان  تيها ی دگ یهمان ۀاز تل

      گنج حضور  ۀ تشکر از برنام با

      از كرج   بايد
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شهبازی كه در زير مشاهده  های عشق خود، از كانال تلگرام آقای  همراهان عزيز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طريق ايمیل به  شود استفاده نمايید. در موارد استثنايی كه دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ايمیل آقای شهبازی ارسال فرمايید
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 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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